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 چکیده

ایشان در دوران امامتشان،  ای دارد و تمام تلاشجایگاه ویژه (ع)امام علی ر اندیشةن اسلامی داحیای تمدّ ،شکبی

راه رسیدن به تمدّنی نوین را برای مسلمانان فت، صرف این قضیه شده است تا نقشه و و خلادر دوران زمامداری  مخصوصاً

ها استتوجّه به سیامروزه نیز راهگشای بسیاری از مشکلات بوده و  ،های علویبدیهی است سرسپردن به آموزه ترسیم کنند.

های مهم برای معه آرمانی باز کند. یکی از شاخصراه را برای رسیدن به جا دمی توان ،های مختلفو منش ایشان در حوزه

ای را پیشرفته و متمدّن قلمداد توان جامعهاست که بدون آن نمیت و آرامش حاکم بر جامعه نیرسیدن به هر تمدّنی، ام

ند دانمی  ایجامعه را جامعهدترین تا جایی که ایشان، ب ،این مسأله بسیار حائز اهمیت است از نظر امام علی)ع( نیز کرد.

)ع( یامام علاندیشة کوششی است در جهت تبیین  تحلیلی،-با روش توصیفی پژوهش حاضر که در آن امنیت وجود ندارد.

آنهایی که به دنبال ساختن درمورد امنیت؛ به عنوان شاخصی مهم در جهت إحیای تمدّن اسلامی، تا الگویی باشد برای 

 رستشناسی، نداشتن تن نظام اطّلاعاتی، بصیرت و زمان)ع(، داشدر نگاه امام بر پایة معارف علوی هستند.ای متمدّن جامعه

  کند.تهدید میو وحشت، قانون گرایی و.. می تواند عواملی امنیت زا باشد، همانطور که موانعی نیز این مطلب را 

 

 ت، معارف علوی.: تمدّن اسلامی، امنیهاکلیدواژه

______________________________________________________________ 

 (h.barati71@gmail.com) ، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث* 

 75345335323. 77355255300. 3واحد 3، مجتمع رز، بلوک د، طبقه34، اکبری43مشهد، الهیه 

 

mailto:h.barati71@gmail.com


 درآمد

تحقیق  فایده است.ای متمدن بیو بدون امنیت، تصور جامعه ن داردامنیت، نقش مهمی در رساندن جامعه به تمدّ

، نسبت به راههای به دست -به عنوان فردی آگاه به فرد و جامعه-امام علی )ع( را نوع رویکرد حاضر در پی این است که 

چه راههایی را که امام علی )ع( برای رسیدن به امنیت و رساندن آن به بطن جامعه، آوردن امنیت به بحث بنشیند. این

توانیم راه رسیدن به کند و به کمک آن میپیشنهاد می کند، خود مطلب مهمی است که نقشة راه را برای ما ترسیم می

تمدن را بیابیم. آیا امنیت به هر وسیله ای قابل حصول است و یا ساز و کارهای خاص خود را دارد؟ امام )ع( در برابر با 

ا به ارمغان آوردند؟ و ما امروز با چه راهکارهایی می توانیم در برابر دشمنان و کسانی که دشمنان از چه طریقی امنیت ر

ات ها سؤالاتی است که با نیم نگاهی به فرمایشاینمانع راه رسیدن به امنیت و به تبع آن، تمدّن اسلامی هستند، بایستیم؟ 

تقصاء تمام بیانات امام )ع( و بررسی و تحلیل همة آنها در البته بدیهی است احصاء و اسامام علی )ع( پاسخش را می یابیم. 

 گنجد و نیاز به مجالی دیگر دارد تا تمام جوانب آن معلوم گردد.این مجال نمی

 امنیت

 )است. یرفتن هراس و نگران نیو از ب یو آسودگ یمنیدر امان بودن، ا یبه معنا« نام» شهیاز ر یمصدر جعل تیامن

حکومت و دولت و قانون و  هیاست که در سا یآرامش و احساس راحت یمعنا بهو   (77ص، ق3332مفردات ألفاظ القرآن،

 یاقتصاد تیقرآن درباره امن اتیوجود آمدن تمدن ممکن نخواهد شد. آ عنصر حاصل نگردد به نیو تا ا شودینظم حاصل م

هستند  یمحکم نیقوانمربوط به حفظ عرض و آبرو و ناموس مؤمنان،  اتیقصاص، سرقت و آ اتیآ رینظ ،یو جان یو مال

 .اندیاجتماع تیامن کنندهنیکه تضم

 حیرا از آن ساخته اند، کلمه صر” حضارة“که در عربی کلمه ” ح ـ ض ـ ر“یا ” م ـ د ـ ن“، از ریشه ی فیدر قرآن شر

لمات ک نیکه ا افتیدر توانیم” قرن“و ” قریة“، ” امت“مثل  یهاتامل در کلمه یبا اندک کنیبرای تمدن ذکر نشده اشت؛ ل

 .کنند یم یکلمه را معن نیهم یوعطور مجمهداشته و ب یبا کلمه تمدن همخوان



 از نظر قرآن و روایاتاهمیت امنیتّ 

 شیرینی برخورداری از آن را می پسندد و خداوند در نهاد تمام موجودات  عالم ،ای است که هر موجودیواژه ،منیتا

 باشد و لذا امنیتاین موهبت الهی و فطری بهره مند آن را به عنوان یک ارزش به ودیعه نهاده و کسی نیست که نخواهد از 

 در نگاه قرآن و روایات قلی دارد.از جمله مسائلی است که می توان گفت عقل بر نیک بودن آن حکم میکند و لذا حسن ع

رآن مجید نعمت امنیت را آن چنان بزرگ مى شمرد که بر هر چیز دیگر مقدم قسیار بر این مسأله تأکید شده است. نیز ب

مى دارد. به همین دلیل هنگامى که ابراهیم خلیل)علیه السلام( وارد سرزمین خشک و سوزان و بى آب و علف مکه شد و 

بنا کرد، قرآن مى گوید اولین چیزى که از خداوند براى ساکنان آینده آن سرزمین تقاضا کرد نعمت امنیت خانه کعبه را 

مَرتِ رَبَّ اجْعَلْ هذا بَلَداً ءَامِناً وَ ارْ » بود: کند: و در جاى دیگر همین معنا را با تعبیر دیگرى از او نقل مى (621)بقرة «زُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّ

هایی است هرچند بر وزن اسم فاعل است؛ امّا از اسم فاعل« آمناً »به لحاظ لغوی کلمة  (53)ابراهیم «اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ امِناً رَبِّ »

 ، )ابن فارسیعنی سرزمینی امن و دارای امنیت.« بَلَداً ءَامنِاً»پس «. طاهر»رود؛ مانند که به معنای صفت مشبّهه به کار می

 (343، ص 3، ج ق3373

 که تأمین امنیت ازاز دیدگاه قرآن، امنیت یکی از اهداف استقرار حاکمیت خداوند و خلافت صالحان است. به علاوه این

سوره مائده در این رابطه  44یه خداوند متعال در آاهداف جهاد قلمداد شده و احساس امنیت از خصائص مؤمن است. 

ذِینَ یُحَارِ » :فرموده است ا جَزَاء الَّ َ  إِنََّّ
َ

یْدِیِهِْ وَأ
َ

عَ أ وْ تُقَطَّ
َ

بُواْ أ لَّ وْ یَُُ
َ

لُواْ أ ن یُقَتَّ
َ

َ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِِ الَأرْضِ فَسَادًا أ وْ یُنفَوْاْ بُُنَ اللّه
َ

نْ خِلافٍ أ رْجُلُهُم مِّ

مْ فِِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیٌ  نْیَا وَلََُ مْ خِزْیٌ فِِ الدُّ که با ]دوستداران[ خدا و پیامبر او سزاى کسانى (55مائدة ) «مِنَ الَأرْضِ ذَلِکَ لََُ

کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جنگند و در زمین به فساد مىمى

بزرگ خواهند  یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى جهت

 .داشت



 اهمیت امنیت از دیدگاه امام علی)ع(

منیت در دیدگاه امام علی)ع( دایره ای بسیار گسترده و جایگاهی بس عظیم دارد که در بیانات نورانی آن حضرت ا

نَ الْبِلَادِ بَلَدٌ لَا أَمْشَرُّّ »متجلّی است. امام)ع( بدترین شهرها را شهری می دانند که در آن امنیت در آن نباشد و می فرمایند: 

 (273ص ، ش3401 ،)لیثی«فِیهِ وَ لَا خِصْبَ.

از این بیان حضرت، فهمیده می شود که اساساً تمدّن بدون امنیت معنا و مفهوم درستی ندارد و اگر جامعه ای از  

 ای متمدّن نامید.رخوردار نبود، نباید آن را جامعهامنیت ب

 در بیانی دیگر از ایشان خطاب به مالک اشتر چنین آمده است که: 

امه ... )نهج البلاغه، نمُّ الرعَِّیَّةُّ إِلَّا بِهمِفَالْجُّنُّودُّ بإِِذْنِ اللَّهِ حُّصُّونُّ الرَّعِیَّةِ وَ زَیْنُّ الْوُّلَاةِ وَ عِزُّّ الدِّینِ وَ سُّبُّلُّ الْأَمْنِ وَ لَیْسَ تَقُّو»

هایند، و شهروندان، جز به خداوند، دژهای مردم و زینت زمامداران، و موجب عزّت دین و امنیت راه ( لشکریان به اذن54

 آنان استوار نگردند.

 در این عبارت، زمانی می توانیم شهروندان یک جامعه را متمدن بنامیم که از نعمت امنیت برخوردار باشند.

 فرماید: نامه به مالک، در توصیه ای دیگر می و در همان عهد

ج )نه« ةً مِنْ هُّمُّومِکَ وَ أَمْناً لِبِلاَدِکوَ لَا تَدفَْعَنَّ صُّلْحاً دعََاکَ إلَِیْهِ عَدُّوُّّکَ و لِلَّهِ فِیهِ رِضًا فَإِنَّ فِی الصُّّلْحِ دَعَةً لِجُّنُّودِکَ وَ رَاحَ»

صلحی را که دشمنت تو را بدان فراخوند و خشنودی خداوند در آن است، رد مکن؛ چرا که در صلح،  (54البلاغه، نامه 

 آسایش سپاهیان و آسودگی تو از غصّه ها و امنیت شهرهاست.

امام)ع( امنیت را به عنوان اصلی مهم برای تمدن می دانند که صلح و دوستی با دشمن نیز اگر به امنیت بینجامد به 

 لح می روند و آن را خواستارند.دنبال آن ص

های ایشان این برداشت می شود که امام علی)ع( امنیت را یک عنصر راهبردی ن دو بیان حضرت و از سایر فرمودهاز ای

شمرند و به زیبایی نقشة این حرکت را برای فرماندار خودشان؛ یعنی مالک اشتر، و حیاتی برای حرکت به سوی تمدن برمی

 فرمانداران و مسئولینی که در فکر احیای تمدن اسلامی هستند ترسیم می کنند.و برای تمام 



 مختلف بررسی کرد. هایتوان آن را از جنبهای وسیع دارد و میلازم به ذکر است؛ امنیت در کلام امام علی)ع( دایره

فراهم کردن  .عی و... می شودفرهنگی، اعتقادی، دفاامنیت شامل موارد زیادی همچون امنیت اقتصادی، قضایی، سیاسی، 

در سیرة بدون آن، راه رسیدن به تمدنی نوین مسدود است. امنیت در همة جنبه های آن از اهداف مهم حکومت است و 

توجه شده است که با توجه به گستردگی آن، واضح است که ذکر همة آنها در این  های یاد شدهجنبهامام علی)ع( به تمام 

 راه رسیدن به امنیت وجا برآنیم تا پیرامون امنیت، به معنای عام آن، بحث کنیم؛ چراکه وقتی ر اینما د گنجد.مجال نمی

که امام)ع( در این تحقیق، نقشة مهم و حیاتی را  شامل شود. را موانع آن بررسی شد، می تواند تمام موارد امنیتعوامل و 

 کنیم.متمدن شدن جامعه نشان دادند، ذکر می برای

ه یابی بهای سیاست امنیتی امام علی)ع( و تلاش ایشان در ایجاد امنیت؛ به عنوان عنصری مهم در راهشاخصه اصول و

 تمدن اسلامی را می توان بدین گونه برشمرد:

 تأسیس نظام اطّلاعاتی کارآمد

لازمة برخورداری از اند. امام علی)ع( در سخنان بسیاری، داشتن نظامی اطلاعاتی را برای اداره جامعه ضروری دانسته

ای، خواسته باشد جامعه را تهدید کند، باید به فکر پیشگیری از آن بود امنیّت این است که پیش از این که اتفاق و حادثه

 و هرگونه خواستة شومی را دفع کرد.

قوت  نقاط ضعف و افتیدر یاخبار از آنان برا یدشمن و جمع آور نیمختلف در سرزم یهاگماردن جاسوس به شکل

در زمان  ژهیاخبار از آنان به و یبه اطلاعات دشمن و جمع آور یابیدستو  آن حضرت بوده است یهااز روش یکیآنان 

 آن حضرت بوده است. یهاجنگ از روش

در جنگ صفین حضرت امیر )علیه السلام(، به منظور جلوگیری از دستیابی معاویه به اخبار و اطلاعات، گروهی را روانه 

فرستاد و گروه امیر )علیه )ع( قیس فهری به سمت گروه حضرت امیر معاویه نیز گروهی را به فرماندهی ضحاک بنکرد. 

 (47ص  5ج ؛ ق 6141،الحدیدابی ابن).السلام( را از بین بردند. جاسوسان حضرت خبر واقعه را برای حضرت آوردند

معاویة بن ضحّاک بر اساس تمایلی که به امام علی)ع( و مردمان عراق داشت، خبرهایی را برای عبدالله بن  ،در موردی

 (315 ص ،ق 3373 ،مزاحمنصربن )کرد.طفیل عامری می نوشت و او آن را برای امام)ع( ارسال می



)ع( بیعت کردند  اطلاعاتی، درمورد کسانی که با امامخواهد تا با گماردن مأموران ها میای به کارگزارانش، از آندر نامه

وَ اجْعَلْ عَلَیْهِمُّ الْعُّیُّونَ فیِ کُّلِّ نَاحِیَةٍ مِنْ  فرماید: َاند، اطّلاعاتی را برایش ارسال کنند و میو سپس به سمت بصره گریخته

مأموران مخفی را از هر سوی سرزمین خود،  (225 ، ص3جق،  3337، ثقفی) .إلَِیْکَ عَنْهُّم اکْتُّبْ إِلَیَّ بِمَا یَنْتَهِیأرَْضِکَ ثُّمَّ 

 بر آنان بگمار. آنگاه، آنچه را که بدان رسیدی برایم بنویس.

ولْیَکُّن مَعَ عُّیونِکَ مِنَ السِّلاحِ ما یُّباشِرونَ بِهِ القِتالَ، ولْتَکُّن عُّیونُّکَ »به عبدالله بن بدیل می نویسد: در گزارش دیگری 

مأموران مخفی باید دلیران  «مِن جُّندِکَ، فَإنَّ الجَبانَ لا یأتِیکَ بِصِحَّةِ الأمرِ. وانتَهِ إلى أمرِی ومَن قِبلَکَ بإذنِ اللَّهالشُّّجعانُّ 

آورند. خودت و هر که با توست، به اذن خدا به دستوراتم پایبند سپاه باشند؛ چراکه ترسوها گزارش درست برایت نمی

 (455، ص 3، جق3321 میانجی،احمدی)باشید.

السلام(، در  هی)عل یعل نیرالمؤمنیام یو روش حکومت دار رهیدر س یو ضد اطلاعات یاقدامات اطلاعاتکه نتیجه این

و  نیام یدستگاه اطلاعات گاهیو جا تیاز لزوم و اهم یمهم، حاک نی. اخوردیآن حضرت به چشم م یهمه شئون زمامدار

اخبار،  یگوناگون جمع آور یهاروش نیو اقتدار آن است. همچن ینظام اسلام داریپا تیحفظ امن یدل سوز در راستا

و  الگو نیآن حضرت، بهتر رهیدر س یو ضد جاسوس یاقدامات حفاظت ،یحکومت نیاز دشمن، اشراف بر مسئول یجاسوس

داشتن نظام اطلاعاتی و به تبع  . و از این سیره امام )ع(، اهمیتِاست هادر همه زمان یزمامداران حکومت اسلام ینمونه برا

 گردد.آن تضمین امنیت، به عنوان شاخصه ای مهم برای رسیدن به تمدنی نوین مشخص می

 زداییتشنج

گمان کنند چه  یاست. چه بسا عده ا یو ظاهرساز بیفر رنگ،یامروز، ن جیرا یاستهایمرسوم در س یها وهیاز ش

 یدست کم به صراحت و روشن ایاز آرمانها و اهداف خود سخن نگفت  یچند صباح یاهداف اسلام شبردیپ یدارد برا یاشکال

و  مینظر کرده ا دیخود تجد ینشود و گمان کنند ما در آرمانها ختهیدشمنان و مخالفان برانگ تینکرد تا حساس ادیاز آنها 

 ،یاولیگر ماهر، چنان که ماک لهیح یعنی ؛یواقع استمداریو س رنگیو ن بیفر یعنی است؛یس ندیتصور نما یعده ا نکهیا ای

 .شمرد یبر م نیراست استمدارانیمهم س تیرا خصوص بیو فر یظاهرساز



 نکهیا ایداشت و  ییجا یدر قاموس حکومت علو ،یو ظاهرساز بیفر یبه معنا استیس ایاست که آ نیپرسش ا اکنون

پاسخ سؤال دوم مثبت است؛ چرا که امام )ع( مطمئناً بوده است؟  یو سعادت بخش یهدفش انسان ساز ،یحکومت علو

ه های مثبتی را برای رسیدن به امنیت، توصیای پیروز شوند و امنیت را به ارمغان بیاورند؛ بلکه راهحاضر نبودند به هر بهانه

اصل حصحیح تشنجات است و اینکه امنیت و آرامش از طریق  تا جایی که امکان پذیر است، رفع هاکردند که یکی از آنمی

  شود نه به هر روش غلطی.

از نکات مهم در اندیشة امام علی)ع( به عنوان شاخصی مهم برای رسیدن به تمدن اسلامی، از بین بردن و رفع اختلافات 

این که جامعه اسلامی بتواند مسیری را  و تشنج ها و ارائه الگویی نیک برای چگونگی برخورد با دشمنان و مخاصمان است.

یرد که دشمنان، کمترین ضربه را وارد کنند و در عین حال بر دشمن غلبه پیدا شود، خود نکته ای است که امام)ع( پیش بگ

 به خوبی توانسته اند آن را ترسیم کنند.

راهبرد امام )ع( برای تشنج زدایی را می توان حرکت به سمت اصلاح دشمنان دانست که در مواردی آن را  مهمترین

 کنیم:ذکر می

 3411 ،تمیمى آمدىکه دشمنش را اصلاح کند، بر جمعیت خود افزوده است. )آن« من استصلح عدوّه زاد فى عدده»

 (173 صش، 

، ص ش 3411 ،تمیمى آمدىرسد. )که مخالفان را به صلاح آورد، به مقصود میآن من استصلح الأضداد بلغ المراد.

574) 

با دشمنت مصافحه کن، گرچه ناخوش دارد. و در ادامه برای این « عَدُّوَّکَ وَ إِنْ کَرِهَصَافِحْ »در بیانی دیگر می فرماید: 

تِي هِ فَإِنَّهُّ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِباَدَهُّ یقَُّولُّ » گفته خود دلیلی از آیات قرآن را ذکر می کند و می فرماید: يَ ادْفَعْ بِالَّ

ذِي حْسَنُ فَإِذَا الَّ
َ

اها إِلََّّ ذُ  أ وا وَ ما یُلَقَّ ذِینَ صَبََُ اها إِلََّّ الَّ یٌ وَ ما یُلَقَّ هُ وَلٌِِّ حََِ نَّ
َ

نَهُ عَداوَةٌ كَأ نَکَ وَ بََْ -ابن« )حٍََّ عَظِی وبََْ

 (144، ص 2جش،  3412بابویه،



صْلَاحُّ الِاسْتِ»فرماید: اند و میدو در کلامی دیگر، رسیدن به صلح و دوستی را بهتر از مقابله و رویارویی با دشمنان می

 (50صش،  3401لیثی، « )بِمَضِیضِ الْقِتاَلِ. قَاتِهِمْ لِلْأعَْدَاءِ بِحُّسْنِ الْمَقَالِ وَ جَمِیلِ الْأفَْعاَلِ أَهْوَنُّ مِنْ مُّلَا

 شناسیهوشیاری و زمان

کرد و قدم در راه دوستی نهاد؛ از توضیحات قسمت قبلی شاید گمان شود که می توان در هر حالی با دشمن سازش 

چه صحیح است این است که امام )ع( صلح و سازشی را که همراه درنظر گرفتن مواضع دشمن نباشد و با زیرکی و ولی آن

ان امنیت ها بتوکند که با توجه به آن ملاکهایی را برای آن ترسیم میپذیرد؛ بلکه ملاکساز و کارهای لازم انجام نگیرد نمی

 را برای جامعه به دست آورد و در عین حال از جنگ و برخورد نیز دوری کرد.صحیح 

 سازش به همراه زیرکی

سازش را تا زمانی که در آن ضعفی برای اسلام « مِ أَنْجَعَ مِنَ القِْتَالِوَجَدْتُّ الْمُّسَالَمَةَ خَیْراً مَا لَمْ یَکُّنْ وَهْنٌ فِی الْإِسْلَا»

 (571ص  ش، 3401،لیثی)یافتم.نباشد، سودمندتر از نبرد 

طبق این بیان امام )ع( اگر در سازش با اسلام، ضرری وجود داشته باشد و به تعبیری به اصل دین و دین مداری ضربه 

 ای وارد آید آن سازش غلط است. 

ته با این البدر بیانی دیگر؛ از نکات سفارش شده به مالک اشتر، می فرماید اگر دشمن تو را به صلح دعوت کن بپذیر 

ی احیای خشنودی خداوند در آن باشد و این نکته را به او یادآوری میکند که صلح و سازش زمینة خوبی برا شرط که

 امنیت در ساختن تمدن است:

کَ وَ رَاحَةً مِنْ هُّمُّومکَِ وَ أَمْناً لِبِلَادِکَ وَ لِجُّنُّودِ فَإِنَّ فِی الصُّّلحِْ دَعَةًوَ لَا تَدفَْعَنَّ صُّلْحاً دَعَاکَ إلَِیْهِ عَدُّوُّّکَ و لِلَّهِ فِیهِ رِضًا » 

هج ن«)حَزْمِ وَ اتَّهِمْ فیِ ذَلِکَ حُّسْنَ الظَّنلَکِنِ الْحَذَرَ کُّلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُّوِّکَ بَعْدَ صُّلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُّوَّ رُّبمََّا قَارَبَ لِیَتَغَفَّلَ فَخُّذْ باِلْ

 (54نامه ، البلاغة

 دائمی نسبت به دشمنمراقبت 

 ها را توصیه به رعایت آن می کند؛ عدماند گوشزد می کند و آنبه کسانی که به دنبال امنیتنکتة دیگری که امام )ع( 

ز نظر علی)ع( باید پیوسته دشمن را زیر نظر داشت، اگر لحظه ای از دشمن غفلت کنیم، آسیب ا غفلت از دشمن است.



اگر دشمن از در صلح وارد شد و صلحی نیز صورت گرفت، نباید به خواب آسوده  ارد می شود.های فراوانی از ناحیه دشمن و

ه کچنانمنی برنداشته و ساکت نخواهد نشست؛ دست از دش ،دشمن غافل شد، چراکه دشمناحتمالی  هایاز حربهرفت و 

 (12نامه ، نهج البلاغة« )مَنْ ناَمَ لَمْ یُّنَمْ عَنْه»البلاغه فرموده است: در نهج

ه پیکار با را ب ن تا می توانید دوراندیش باشید و یارانشدر بیانی دیگر، توصیه می کند که در مقابلة با دشمناامام )ع( 

ادن و تن به پستى د ؛دشمن برانگیخته و از زمینگیر شدن و سهل انگارى نهى کرده است، و به دلیل پیامدهایى از قبیل

ش، 3412بحرانی، ) .فتار فرومایگى شدن، آنان را از خوددارى از جنگ برحذر داشته استبازگشتن به خوارى و ذلّت، و گر

 (524ص ش، 3401 ،)لیثیکُّنْ مِنْ عَدُّوِّکَ عَلَى أَشَدِّ الْحَذَرِ. ( و فرموده است: 445ص  5ج 

[ کَالْمَاءِ وَ إِنْ أُّطِیلَ إِسْخَانُّهُّ بِالناَّرِ لَا یَمْتَنِعُّ ]لَمْ یَمْنَعْلَا تَغْتَرَّنَّ بمُِّجَامَلَةِ الْعَدُّوِّ فَإِنَّهُّ »فرماید: و در بیان زیبای دیگری می

چون آب است که گرچه گرم کردن آن با آب آتش به درازا  فریب ظاهرسازی دشمن را مخور؛ چرا که دشمن،« مِنْ إِطفَْائِهَا

 (443ص ،3411 ،تمیمی آمدیکشد، لیک از خاموش کردن آن سر باز نزند.)

 کوچک نشمردن دشمن

رد برخوشناسی و شیوه علی)ع( در زمینه دشمن امام آنچه اسلام واقعی را پس از پیامبر)ع( از انحرافات نجات داد رفتار

شناسی در نظر مولاعلی)ع( آن قدر مهم و بااهمیت است که آن حضرت شناخت دشمن را رمز با دشمنان بوده است. دشمن

ز اند که جدی نگرفتن دشمن و توهم فرض کردن دشمن به معنی نشناختن دشمن است. بینش می دانند و تاکید می کن

 جا که دشمن را بشناسدآدمى تا آن عى،یها، شناخت دشمن است. در عرصه طبدر تمامى عرصه تیموفق طیشرا نیتراساسى

از دشمن ناشناخته خود خورده  فراوانى هاىانسان ضربه نیاست، ولى هم افتهیدست تیبه موفق دیبکوش و در دفع آن

 یبه همراه م یناگوار یامدهایمقابله است که پ ایدفاع و  وازماتموجب مجهز نشدن انسان به ل ،عدم شناخت رایز؛ است

هم او  و دیتوانست در پى دفع آن برآبه آسانى  را شناخت کربیانسان از زمانى که دشمنى به نام م عنوان نمونه؛به آورد. 

 . دهدراه مى نیدر ا ىهاى فراوانسرطان را بشناسد هر روز قربانى یریشگیپ وهیو ش یماریعامل ب سته استچون نتوان

دشمن را، هر اندازه ناتوان است، کوچک « لا تستصغرنّ عدوّا و إن ضعف»فرماید: لذاست که امام علی )ع( می

لا تستصغرن أمر عدوک »فرماید: و نیز شبیه به همین بیان در جایی دیگر می (031، ص ش 3411 ،آمدیتمیمی)مشمارید.



إذا حاربته فإنک إن ظفرت به لم تحمد و إن ظفر بک لم تعذر و الضعیف المحترس من العدو القوی أقرب إلى السلامة من 

 (477، ص 27، جق 3373 ،ابن أبی الحدید« )القوی المغتر بالضعیف.

 خوبی از دشمننکردن خیر و طلب

معارف علوی نباید از دشمن توقع خیر و خوبی داشت؛ چراکه دشمن کاری جز دشمنی و به هم زدن امنیت طبق 

درمواردی امام )ع( به این مهم اشاره  جامعه ندارد و به هر طریقی که شده است به دنبال به هم زدن آرامش از مردم است.

« نادان است آن که از دشمنانش خیرخواهی طلب کند. هل من استنصح أعداه.قد ج»نموده و به عنوان مثال فرموده است: 

« من استعان بعدوّه على حاجته ازداد بعدا منها.»و در موردی دیگر نیز فرموده است:  (372، ص ش 3411 ،آمدیتمیمی)

 (152 ص، ش 3411 ،آمدیتمیمی.)آنکه از دشمنش بر رفع نیازهایش کمک جوید، از خواستة خود دورتر می شود

 شناسی در برخورد با دشمنموقعیت

ای هها را سنجید و به دنبال آمادگیموقعیتباید تمام  برای مقابلة با دشمن علوی، ای دیگر از احادیثطبق مجموعه

در حدیثی از امام )ع( دو عنصر توانایی  افتد.لازم برای مقابلة با دشمن برآمد وگرنه مطمئناً امنیت افراد و جامع به خطر می

إستعمل مع عدوّک مراقبة الإمکان و انتهاز »ه است؛ شناسی به عنوان اصول واجب برای مقابلة با دشمن معرفی شدو زمان

پیش از « لا توقع بالعدوّ قبل القدرة.»فرماید: و در جایی دیگر می (340، صش 3411آمدی، تمیمی) «الفرصة تظفر.

لَا تُّظْهِرِ الْعَدَاوَةَ لِمَنْ لَا سُّلْطَانَ لَکَ » فرماید:و نیز می (030 ص، ش3411آمدی، تمیمیتوانمندی، بر دشمن یورش مبر.)

 (354 ، ص2ج ق، 3337کراجکى، کسی که بر او قدرت نداری، دشمنی را آشکار مساز.)با  ؛«عَلَیْهِ.

 و پرهیز از شکنجه کیفر ندادن بر پایة حدس و گمان

کند باطل است. از این جهت قضاوت بر پایة حدسیاتی که هیچ دلیل قطعی آن ها را تأیید نمی در منطق امام علی )ع(

نباید در برخورد با دشمن و کیفر دادن او سریع عمل کرد؛ بلکه باید تمام جوانب را در نظر گرفت و سپس به برخورد با 

توصیه هایی در این زمینه تون روایی و مخصوصاً در کلام امام )ع( آمده است و امام )ع( دشمن پرداخت. این مطلب در م

 (270ص  ،ق 3334 ؛ مفید،327ص  4؛ همان ج 335 ص  4ج  ق، 3373 الحدید،دارند؛ )ابن ابی



دٍ لِأَحَ الظُّّلْمِ وَ الْعُّدْوَانِ عِقَابٌ یُّخَافُّ کَانَ فِی ثَوَابِهِ مَا لَا عُّذْرَوَ لوَْ لمَْ یَکُّنْ فِیمَا نُّهِی عَنْهُّ مِنَ ... وَ کَتَبَ إِلىَ أُّمَرَاءِ الْخَرَاج»

د در نامه به مأموران مالیاتی نوشت... اگر خداون« فَارْحَمُّوا تُّرْحَمُّوا وَ لَا تُّعَذِّبُّوا خَلْقَ اللَّهِ وَ لَا تُّکَلفُِّّوهُّمْ فَوْقَ طَاقَتِهِم بِتَرْکِ طَلبَِتِهِ

ستم و بیداد که از آن نهی فرموده است، کیفری که از آن ترسند نمی نهاد، پاداشی که در پرهیز از ستم است، عذری برای 

گذارد. پس رحم کنید تا به شما رحم شود، بندگان خدا را شکنجه نکنید و بیش از توانشان بر آنان برای رهاکردن نمی

 (375ص ق، 3373، مزاحمنصربن) تکلیف مکنید.

در بیانی دیگر خطاب به مردم می فرماید، حال که قدر علی )ع( را ندانستید، پس باید بعد از من با افرادی روزگار 

بگذرانید که با تازیانه و آهن شما را شکنجه می دهند و اما من، این کار را نمی کنم؛ چرا که هر کس مردم را در دنیا 

إِنَّهُّ سَیَلِیکُّمْ بَعْدِی وُّلَاةٌ لَا یَرْضَوْنَ مِنْکُّمْ بِهَذَا حَتىَّ یُّعَذِّبُّوکُّمْ بِالسِّیَاطِ هد کرد؛ او را در آخرت، شکنجه خواشکنجه کند، خداوند 

 (431، ص 2جق، 3337،ثقفی) .عَذَّبَهُّ اللَّهُّ فِی الْآخِرَةا وَ بِالْحَدِیدِ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُّعَذِّبُّکُّمْ بِهِمَا إِنَّهُّ مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِی الدُّّنْی

 پرهیز از دشنام

ند و را برشمار یکس بیببرند و ع یرا به زشت ینام کس نکهیدشنام، ناسزا و فحش دادن در اسلام حرام و گناه است. ا

همه اشکال آن حرام و گناه دانسته  ،یاسلام اتیقرآن و روا اتیدر آ ند،یناسزا بگو یو القاب زشت و بد به کس نیبا عناو

سوره حجرات، دشنام و القاب زشت دادن به مومنان را موجب قرار گرفتن در  33 هیخداوند به صراحت در آ شده است.

 زیسوره انعام سب و دشنام به دشمنان را جا 375 هیخداوند به صراحت در آ کرده است. یزمره ستمگران دانسته و از آن نه

 رهیو س سنت .دیدشنام مده خوانند،یرا م رخدایکه غ یو کسان؛ «اللّولَّ تسبوا الذین یدعون من دون»موده است: ندانسته و فر

هستند و با مردم با احسان و  «میخلق عظ»آنان بر  رایاجتناب از هرگونه دشنام و فحش و ناسزا است؛ ز نیز )ع(انمعصوم

 بلکه همواره تلاش داشتند تجسم قرآن باشند. کردند،یعمل نم یانیوح یهاو برخلاف آموزه نمودندیکرامت رفتار م

نیست؛ چرا که امنیت به  ایاحترامی به دشمن نهی شده است و برای آن فایدهبی به صراحت ازعلی )ع( در بیانات امام

یُّظْهِرَانِ الْبَرَاءَةَ وَ اللَّعْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَرْسَلَ إلَِیْهِمَا خَرَجَ حُّجْرُّ بْنُّ عَدِیٍّ وَ عَمْرُّو بْنُّ الْحَمِقِ »؛ آیدای به دست نمیهر وسیله

لَ: ؟ قَاقَالا أَ وَ لیَْسُّوا مُّبْطِلِینَ« بَلَى»فَأَتیََاهُّ فَقَالا: یَا أَمِیرَ الْمُّؤْمِنِینَ أَ لَسْنَا مُّحِقِّینَ؟ قَالَ: « أَنْ کُّفَّا عَمَّا یَبْلُّغُّنِی عَنْکُّمَا»عَلیٌِّ 

کَرِهْتُّ لَکُّمْ أَنْ تکَُّونُّوا لَعَّانِینَ شَتَّامِینَ تَشتِْمُّونَ وَ تتََبَرَّءُّونَ وَ لکَِنْ لَوْ وَصَفْتُّمْ مَسَاوِیَ »قَالا: فَلِمَ مَنَعْتَنَا مِنْ شَتْمِهِمْ؟ قَالَ: « بَلىَ»



حجربن عدی و عمرو « مْ کَذَا وَ کَذَا کَانَ أَصْوَبَ فِی الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِی الْعُّذْرأعَْماَلِهِمْ فَقُّلْتُّمْ مِنْ سِیرَتِهِمْ کَذَا وَ کَذَا وَ مِنْ عَمَلِهِ 

کردند. علی )ع( به آنان پیغام داد که از آنچه به من که برائت و لعن را بر شامیان آشکار میبن حمق بیرون شدند، درحالی

فتند: ای امیرمؤمنان! مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: چرا. گفتند: خبر رسیده خودداری کنید. آن دو نزد امام )ع( آمدند و گ

مگر آنان بر باطل نیستند؟ فرمود: چرا. گفتند: پس چرا ما را از دشنام دادن آنان بازداشتی؟ فرمود: دوست نداشتم شما جزء 

ردید کرفتاری آنان را بازگو می دشنام بدهید و برائت جویید؛ امّا اگر بدی هایلعن کننده ها و دشنام دهنده ها باشید که 

 ،مزاحمنصربن)تر بود و در عذرآوری رساتر.به حق نزدیک« روش آنان چنین است و رفتارشان چنان است»گفتید: و می

 (374ص ق،  3373

  گرانتبعید یا زندانی کردن توطئه

عدالت نسبت به خود و  یاجرا یاز قدرت مشروع برا یریبه موقع و مناسب قانون و بهره گ یتوان اجرا یرا م تیاطعق

در  تیو قاطع یحقوق مردم، برخورد با کارگزاران متخلف حکومت یفایدر است تیمانند قاطع یکرد و موارد فیتعر گرانید

 مرکز اطلاعات )ضد خشونت است؛ ،تیقاطع بیترت نیو... را از موارد آن نام برد. بد یشخص رمشروعیغ یطرد خواسته ها

 ن،رایا ی)تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علم ،یآقابخش یعل نیو تدو یگردآور ،یاسیفرهنگ علوم س ران،یا یو مدارک علم

 (335، ص 3405

و  یمعنو اقتیل ،یمناصب حکومت یواگذار یانتخاب افراد را برا یبه قدرت، مبنا دنی)ع( پس از رسیحضرت عل

 نیبد برخورد نمودند. کسانیبر اساس عدالت نسبت به همه افراد جامعه  زیالمال ن تیب میآنان قرار دادند و در تقس یکاردان

ر.ک:  زیو ن 43ص ش،3403 ،یسبحان). بودند دهینرس یکه به پست و مقام ریمانند طلحه و زب یبود افراد یعیطب ب،یترت

 یحاکمان عزل شده که منافع ماد زیو ن دندید یخود را بر باد رفته م یو تمام آمال و آرزوها (.52ص، ش 3400، پیشوایی

ودند، نکرده ب عتیخلافت با حضرت ب یکه از ابتدا یخود را از دست داده بودند با آن حضرت مخالفت کنند و به همراه کسان

در  ،ینادان حضرت بر اثر جهل و نادان ارانیاز  زین یگروه ان،یم نیل دهند. در ای)ع( را تشکیگروه مخالفان حکومت عل

 .به خوارج مشهور شدند خیو در تار وستندیاواخر حکومت حضرت به گروه مخالفان پ



بسته شد،  زیمسالمت آم یکه تمام راه ها یمخالفان، ابتدا نرمش و مدارا بود، امّا هنگام نیحضرت در مقابل ا روش

ه جایی که نیاز بود و مسأل نوان نمونه در؛ به عاقدام نمود تیکرده بودند با قاطع جادیکه آنان ا یخاموش کردن فتنه ا یبرا

اسْتَخْلَفَ »به عنوان نمونه در گزارشات آمده است:  پرداخت.کردن نیز میکردن و تبعیدشد، حتی به زندانیبه راحتی حل نمی

فکََتَبَ إِلَى عَلِیٍّ ع: أَنَّ غَنیِّاً وَ بَاهِلَةَ فتََنُّوا فَدَعَوُّا اللَّهَ  هَوْذَةَالُّ لَهُّ: هَانئُِّ بْنُّ عَلیٌِّ ع حِینَ سَارَ إِلىَ النَّهْرَوَانِ رَجُّلًا مِنَ النَّخَعِ یُّقَ 

( 33، ص 3ج ق،3337ثقفی، )«.أَجْلِهِمْ مِنَ الکُّْوفَةِ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُّمْ أَحَداً»عَلَیْکَ أَنْ یُّظْفِرَ بِکَ عَدُّوَّکَ قاَلَ: فَکَتَبَ إلَِیْهِ عَلِیٌّ ع 

ها را از شهر کنیم که امام )ع( برای از بین بردن فتنه، به نماینده اش دستور می دهد که آنزارش مشاهده میدر این گ

 ای روی ندهد.بیرون کن تا دوباره چنین فتنه

 نتیجه

کند و زندگی بدون آن امنیت از مباحث اساسی و مورد نیاز برای فرد و جامعه است که عقل و شرع آن را تأیید می

 ای متمدن و پیشرفته بسیار ضروری است.نخواهد بود. و لذا تأمین امنیت از موضوعاتی است که برای ساختن جامعهممکن 

می پذیر نو ایشان، تمدّن را بدون امنیت امکان مؤمنان )ع( ساختن تمدن اسلامی دور از دسترس نیستدر اندیشة امیر

 دانند.

 سازوکارهاییامنیت نیز  ها فراهم آوردن امنیت برای مردم است.دارد که یکی از آن لازم شرائطیساختن جامعة متمدن، 

 های به دست آوردن آن مشخص شود.علی )ع( قبل از هر چیز باید راهدارد و در نگاه امام

عواملی  واند. می تشناسی، نداشتن ترس و وحشت، قانون گرایی و.در نگاه امام)ع(، داشتن نظام اطّلاعاتی، بصیرت و زمان

 امنیت زا باشد که آنها را تحت مواردی ذکر کردیم.

به -شان برای برگرداندن امنیتکند و بیشترین تلاش علی )ع( در زمان حکومترا تهدید می امنیتموانعی نیز این 

 به جامعه بود. -شودمعنای اعم آن که شامل موارد زیادی می
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